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There’s Always Something New

Come in and Visit Us, We Can’t Wait To Serve You!

Great Furniture at Consignment Prices In the Heart of Los Altos
Selling New & Almost New From Model Homes & Stage Pieces

محل خريد اشخاص خوش سليقه و مشكل پسند.
ما بهترين قيمت و سرويس را در اختيار شما مى گذاريم.

 گلچينى از زيباترين مبلمان

Very Unique انواع اجناس تزئينى

400 Main Street, Los Altos, CA

Better Homes Furnishings & Consignment

از صفحه ۲۵    تداعى سالهاى پيش از انقلاب...   ادامه مطلب
سيـاسـى پـس از آن را بـا آنـچـه كـه امـروز در جـامـعـه مـا مـى
گذرد بسنجيم تا تشابهات آن را بـهـتـر درك كـنـيـم. وجـود
اين تشابهات البته به معناى آن نيست كه ما امروز در شرايط
به اصطلاح «پيش انقـلابـى» بـه سـر مـى بـريـم و بـايـد فـردا
شاهد انقلاب جديدى در ايران باشيم. جامعه ايران اكنون
نسبت به ۳۰ سال پيش تفاوت هاى فرهنـگـى و اجـتـمـاعـى
محسوسى كرده است, و كيفيت تغييرات آينده آن را نمـى

توان با قرينه سازى هاى تاريخى پيش بينى كرد.
افزايـش نـاگـهـانـى درآمـد نـفـت در سـال ۱۹۷۳ (بـراثـر جـنـگ
اعراب و اسرائيل) به يكباره سرمايه هنگفتى را وارد اقـتـصـاد
ايران كـرد. شـاه كـه در آن زمـان خـيـالات رسـيـدن بـه «دروازه
تمدن بزرگ» را در سر مى پروراند و نقش خود را در بالابردن
قيمت نفت نيز عمده مى دانست اين فرصت را مغتنم شمرد و
درآمد نفت را به صورت بى رويه در جهت تحقق آرزوهاى دور
و دراز خود به كار گرفت. او از يك سو به تقويت قواى نظامى
خود پرداخت تا پنجمين قدرت مسلح جهانى آن روز را ايجـاد
كند و ژاندارم منطقه شود, و از سـوى ديـگـر بـا تـزريـق بـى
رويه نفت در اقتصاد كشور به فساد گسترده اقتصادى دامن
زد. در واقع , دو نهاد يا گروه از درآمـد نـفـت بـيـش از هـر
نهاد و گروه ديگرى سـود بـردنـد. يـكـى ارتـش بـود كـه مـى
رفت تا به مدرن ترين و مجهز ترين سلاح هاى نظامى مجهز
شود, و ديگرى كسـانـى كـه در سـاخـتـار قـدرت جـاى پـايـى
داشتند و مى تـوانـسـتـنـد بـا شـركـت در مـعـامـلات دولـتـى و
مقاطعه هاى بزرگ از درآمد نفت سهمى به جيب بزنند.

در سطح جامعه, تزريق درآمـد نـفـت بـه اقـتـصـاد بـه فـربـهـى آن
كمك كرد و ثمرات آن به صورت ناموزونى در سـطـح جـامـعـه
پخش شد. طبقه متوسط از مزاياى اقتصادى آن تا حـدى بـهـره
گرفت, ولى طبقات پايين جامعه و روستانشينان سود چندانى
نبردند. علاوه بر اين , فشار تورم ناشى از اقتصاد فربه شدن از
درآمد نفت, به خـصـوص در زمـيـنـه مـسـكـن, بـيـش از هـمـه
برطبقات پايين جامعه وارد مى شد. و شاه كه از دور سيل
اتـومـبـيـل هـاى جـديـد در خـيـابـان هـاى تـهـران و بــرج هــاى
ساختمانى شمال شهر را مى ديد غره را قدرت هرچه بيشترى
كه به هم زده و نقش ژاندارمى منطقه را به عهده گرفته  به

هاى خود مـى بـالـيـد و بـلـه قـربـان گـويـان و «پـيـش رفـت»
چاپلوسان دستبوس نيز با ارائه گزارش هايى كه او دوست

داشت بشنود به توهمات او دامن مى زدند.
افزايش فوق العاده درآمد نفت در سالـهـاى اخـيـر نـيـز در نـظـام
ولايت فقيه سيـرى مـشـابـه, ولـى بـه مـراتـب فـسـاد بـارتـر, را در
پيش گرفته است. آرزوهاى جاه طلبانه ولى فقـيـه بـراى سـلـطـه
منطقه اى ( اگر نه جهانى ) او را واداشته است تا سهم بزرگى
از درآمد نفت را به مصرف هزينه هاى نظامى ( يا بالقوه نظامى,
فعاليت اتمى) اختصاص دهد و بازوى نظامى رژيم يعنى سپاه
پاسدارن را در حد بزرگ ترين, اگر نه قدرتمندترين, نيروى
نظامى منطقه مسلح كنند. هزينه هاى سرسام آور تـبـلـيـغـاتـى يـا
ماجراجويى هاى خارجى به كنار, اقتصاد كشور نيز به صورت
بيمارگونه اى در اثر تزريق بى رويه درآمد نفت فربه شده
است. از يك سو, عوامل و وابستگان رژيم با بند و بستهاى
تجارى و مقاطعه  كارى تا آنجا كه مى توانند از اين خوان
يغما به جيب مى زنند, و از سوى ديگر تورم مهارگسيختـه
اين اقتصاد بيمار بخش هاى وسيعى از جـامـعـه و از جـمـلـه
بخش اعظم طبقه متوسط را زير فشار قرار داده است. ارقام
رسمى تورم ۲۰  درصدى را كنار بگذاريـد. مـردم بـا تـورم

 مورد زمين و مسكن و برخىهاى ۱۰۰  درصدى يا بيشتر در
از مواد خوراكى روبرو هستند. اقليتى از خوان يغماى نفت به
سرمايه هاى افسانه اى دست يافته اند و نقدينگى بسيار زيـاد

 نظام قيمت ها را به هم ريخته است. افزايش درآمدًآنان ظاهرا
نفت براى رژيم ولايت فقيه دارد همـان كـارى را مـى كـنـد كـه

افزايش درآمد نفت در سال ۱۳۵۳  براى رژيم شاه كرد.
شاه در سالهاى ۵۳  تا۵۶  پايه  هاى قدرت خود را هرچه بيشتر
تحكيم مى كرد و با اقتدار بيشترى كنـتـرل كـارهـا را بـه دسـت
گرفت. او كه ايران را بيشتر از ديد چاپلوسانى مى ديد كه از
خوان نعمت نفت برخوردار شده بودند چنين مى پنداشت كه
مردم نيز از سياست هاى او خوشنودند و دعاگو, نمى توانست
تصوركند كه در پس پرده تزوير ريايى كه خود براى خود ساخته
است در عمق جامعه چه مى گذرد. اگر اعتراض و مخالفتى مى
شد آن را به تحريك بيگانگان مى دانست و ماليخولياى دشمن

تراشى كـه ذهـن او را پـر كـرده بـود نمـى گـذاشـت كـه حـتـى بـه
اخطار نزديكان خود توجه كند. سرانجام نـيـز تـصـمـيـم گـرفـت
كار را يك سره كند و با ايجاد يك حزب واحد همه مـردم را
عضو خانواده اى كند كه خود به عنوان يك پدر, سالارى آن را
بر عهده داشت. آنانى را هم كه پدرسالارى او را نمى پذيرفتند,
و به ديد او از خارج دستور يا الهام مى گرفتند, «مخير» كرد

كه گذرنامه بگيرند و از ايران «او» خارج شوند.
غرور پدرسالارانه ولى فقيه نيز در سالهاى اخير سياست مشابهى
را در پيش گرفته است. او اكنون مى پنـدارد كـه قـاطـبـه مـردم
خواهان مهر پدرانه او هستند و تنها اقليـتـى هـسـتـنـد كـه تحـت
تاثير بيگانگان و دشمـنـان نـظـام و ولايـت فـقـيـه سـرسـازگـارى
ندراند. ماليخولياى دشمن تراش او نيز در هر مخالفتى دشمن
را مى بيند و هر نظرى را كه با انديشه هاى داهيانه و آسمانى
او هم آهنگ نباشد بيگانه مى داند. او نيز اكنون به بسيارى از
نزديكان خود اعتماد نمى كند و تنها مصاحبت چاپلوسـانـى را
مى پسندد كه در ولايت او ذوب شده باشند و گوش به فرمان
او باشند. او البته به تحزب اعتقادى ندارد كه كار حزب واحد

همانً شاه را سرمشق خود كند, ولى در رأى گيرى اخير تقريبا
كار را بدون حزب كرد. از يك سو, به اشاره او, مأموران

  همه كسانى را كه به «حزب» اوًگوش به فرمانش تقريبا
اعتقادى ندارند از شركت در انتخابات منع كرد و از سوى
ديـگـر بـه صـراحـت از مـردم خـواسـت كـه بـه ايـن حـزب كــه

 از هـمـهًاحمـدى نـژاد مـظـهـر آن اسـت رأى دهـنـد. او عـمـلا
خواسته است كه به حزب واحد او بپيوندند. ۲۴ اسفند را
براى رژيم ولايت فقيه مى توان معادل لحظه اى دانست كه

شاه به تأسيس حزب واحد رستاخيز دست زد.
 شاه با تأسيس حزب واحد رستاخيز طبقه متوسط جامعه را كه
از سياست هاى اقتصادى او تا حدى سود برده بود و يك پايگاه

 مطمئنى براى نظام بشمار مى رفت و در عين حال خواهانًنسبتا
آزادى هاى نسبى سيـاسـى بـود از خـود رانـد. هـمـراه شـدن ايـن
قشر با قشرهاى پايين تر جامعه كه نارضايان اقتصادى بشمـار
مى رفتند كار رژيم را يك سره كرد. امروز نيز آقاى خامنه اى
با سياسـت ۲۴ اسـفـنـدى خـود درسـت قـشـرى را از خـود رانـده

 مطمئنى براى نظام بشار مى رفت.ًاست كه يك پايگاه نسبتا
ولى خواهان آزادى هاى نسبى سيـاسـى نـيـز بـود. او اكـنـون
آنان را به ص� مخالفان خود و  نارضايان اقتصادى و سياسى
رژيم رانده است. اين سياست مى تواند همان قدر مهلك
باشد كه سياست حزب واحـد شـاه. در فـضـاى پـس از ۲۴
اسفند, ولى فقيه بيش از هر زمان تنهاتر شده است و فقط
مى تواند به نيروى نظامى و چاپلوسان بله قربان گوى خود
متكى باشد. از اين نيروها در حفظ رژيم شاه كـارچـنـدانـى
برنيامد. آيا مى توان تصور كرد كه اين نيروها بتواننـد در

حفظ رژيم ولايت فقيه نقش بهترى اجرا كنند?
اينها تشابهات عمده اى بود كه بين شرايط فعلى ايران و سالهاى
پيش از انقلاب ديده مى شود. البته تفاوت هاى زيادى هم هست
. شاه با يك حركت خود سرانه (و احمقانه) تغيير تاريـخ نـيـز
حربه بزرگى به دست اسلامگـرايـان داد. حـركـت مـشـابـهـى در
اين حد هنوز از ولى فقيه ديده نشده است (اقدامات ضد آثار
باستانى تأثير قابل مقايسه اى در بسيج توده اى ندارد).  رژيم
ولايت فقيه تحت فشار بين المللى است ( كه رژيم شاه نبود) و
اين امر به صورت يك تيغ دو لبه مى تواند به سود يا زيان تمام
شود. رژيم ولايت فقيه از يك نفوذ معنوى نيز برخوردار است
كه رژيم شاه نبود. از سوى ديگر, مقايسه اين شرايط هيچ به
معناى آن نيست كه اين دو رژيم از يك جنسند: شـاه يـك
ديكتاتور زمينى بود و خامنه اى به نام خدا فرمان مى راند.
مبارزه با شاه البته ساده تر بود, ولى خامنه اى نيز روئين تن
نيست. او بيش از هركس ديگر دارد ريشه هـاى مـعـنـوى و

 نظامى را مى زند كه خود بر آن فرمان مى راند. خامنهمردمى
اى را بايد مؤثرترين رهبر اپوزيسيون خواند.

شرايط سياسى و اقتصادى ايـران بـر خـيـل عـظـيـم نـاراضـيـان از
رژيم جمهورى اسلامى افزوده اسـت.اكـنـون بـيـش از هـر زمـان
ديگر, پايگاه هاى سياسى و اجتماعى رژيم تضعي� شده است.
اين نارضايى عمومى البته به خودى خود به يك حركت سياسى
تبديل نمى شود و نمى تواند منشأ تغييرى در ساختار يا سياست
رژيم ايران بشود. از سوى ديگر, اگر اين نارضايى عمومى بيان
سياسى پيدا نكند ممكن اسـت بـه بـروز تـنـش هـاى اجـتـمـاعـى
بينجامد و يا به شورش هـاى كـور مـنـجـر شـود. چـنـيـن حـركـت

هايى مى تواند از يك سو خطر فروپاشى جزيى يا كلى جامـعـه
را به دنبال داشته باشد, و از سوى ديـگـر بـه تـقـويـت خـواسـت
امنيت در برابر دموكراسى درجامعه بينجامد, و به اين صورت
راه براى به قدرت رسيدن يك ديكتاتور جديد باز شود. علاوه
بر اين, و در شرايطى كه ايران تحت فشار جامعه جهانى است,
هرگونه به هم ريختگى سـيـاسـى يـا اجـتـمـاعـى مـى تـوانـد راه را
براى دخالت خارجى بازكـنـد. تـنـهـا در صـورتـى كـه نـارضـايـى
عمومى مردم ايران يك بيان سياسى پيدا كند مى توان از بروز
اين خطرات فاجعه بار جلوگرفت و به آينده دموكراتيك ايران
دل بست . و اين يعنى كه مشكل اصلى جامعه ما و اپوزيسيون

مشكل رهبرى است.

هبرى سياسى مستقيم، و از درونر
حسين باقرزاده

سه شنبه ۲۷  فروردين ۱۳۸۷- ۱۵ آوريل ۲۰۰۸
تـاريـخ مـبـارزات دمـوكـراتـيـك در ايـران تحـولات زيــادى را در
گذشته دور و نزديك پشت سر گذاشته است. وحدت سياسى
اپوزيسيون در بـرابـر جـمـهـورى اسـلامـى از آرزوهـايـى بـوده كـه
بسيارى درباره آن سخن گفته اند و يا گام هايى براى تحقق آن
برداشته اند ولى هيچگاه به تحقق نرسيده است. لازمه يك
اتحاد سياسى, توافق بر سر يك سلسله از اصول دموكراتيك
و حقوق بشرى و پذيرش يك بـرنـامـه سـيـاسـى حـداقـلـى از
سوى نيروهاى شركت كننده در آن است. دامنه اين برنامه
سياسى هر چه كه محدودتر باشد توان بالقوه آن براى جذب
نـيـروهـاى بـيـشـتـرى از جـامـعـه بـالاتـر خـواهـد رفـت. تحـقــق
وحدت, علاوه بر اين, به يك رهبرى سياسى نياز دارد كه
از مقبوليت ملى برخوردار باشد و بتواند اعتماد بـيـشـتـريـن
نيروهاى فعال جامعه مدنى و خيل عظيم ناراضيان از وضع

موجود را به خود جلب كند.
مسئله رهبرى, و چگونگى آن, يكى از پيچيده ترين معضلات
يك جنبش سياسى در سطح ملى است. برخى بر آنند كه رهبرى
بايد جمعى يا شورايى باشد و هرگونه رهـبـرى فـردى را كـه از

 ديكتـاتـورى فـردى مـىًديد آنان به كيـش شـخـصـيـت و احـيـانـا
انجامد نفى مى كنند. از ديد جامعه شناسـى سـيـاسـى, امـا, نـه
اين فرض هميشه صادق است و نه رهبرى هـاى جـمـعـى بـدون
معرفى نمادها يا سخنگويانى كه از محبوبيت عمومى برخوردار
باشد توانسته اند در سطح ملى مؤثر باشند. رهبرى نه فقط
تعيين كننده سياست هاى كلى يك حركت است و بلكه به
آن هويت مى بخشد, و شناخت و درك رهـبـرى فـردى, يـا
فرد به عنوان نماد رهبرى, براى توده مردم به مراتب عملى
تر و ساده تر است. كار جمعى در رهبرى يك مبارزه سياسى,
از سوى ديگر, به مبارزه ثبات و استـمـرار مـى بـخـشـد و از

انحراف و شكست آن تا حد زيادى جلوگيرى مى كند.
نقش رهبرى در سه جنبش مشروطه, ملى شدن نفت و انقلاب
سال ۵۷, اين تفاوت ها را تا حدى نشان مى دهد, در جنـبـش
مشروطه, رهبرى جمعى بود به اين معنا كه فرد خاصى به عنوان
رهبر جنبش مشروطه شناخـتـه نـشـد و بـلـكـه افـراد مـتـعـددى در
سطوح مختل� به عنوان رهبران اين جنبش نقش ايفا كردنـد.
در دو مورد ديگر, ما با رهبرى فردى قوى روبرو بـوده ايـم. در
جنبش ملى شدن صنعت نفت, رهبرى فردى  آن را ضربه پذير
كرده بود و در نهايت بـه شـكـسـت آن انجـامـيـد. و در انـقـلاب
۵۷, رهبرى فردى به استبداد مذهبى منجر شد و بـسـيـارى
از نيروهاى فعال در انقلاب را به صورت خشونت بارى از
صحنه خارج كرد. از اين سه, انقلاب مشروطه اثر پايدار و
درازمدت بر جامعه ايران باقى گـذارد, در حـالـى كـه از دو
حركت ديگر كه رهبـرى فـردى در آنـهـا قـوى بـود, اولـى بـه
شكست انجاميد و دومى به نوعى بـه «انـحـراف» كـشـيـده

از سوى ديگر, در سطح جهانى جنبش هاى سياسى قوى وشد.
 با رهبرى هاى فردى يا نمادهاى فردى همراه بوده وًمؤثر غالبا

اثرات متفاوتى بر جاى گذاشته است. جنبش استـقـلال طـلـبـى
هند تحت رهبرى فردى قوى گاندى پيش رفت, و بـا تـرور او
صدمه زيادى خورد ولى متـوقـ� نـشـد. جـنـبـش ضـد آپـارتـايـد
آفريقاى جنوبى در واقع به رهبرى كنگره ملى آفريقا (و نه ماندلا
كه ساليان دراز را در زندان مى گذراند) پيروز شد, و نلسون
ماندلا بيشتر رهبـرى نمـاديـن آن را پـس از آزادى از زنـدان بـه
عهده داشت. انقلاب كوبا به رهبرى فردى فـيـدل كـاسـتـرو بـه
موفقيت رسيـد و پـنـج دهـه حـكـومـت اسـتـبـدادى او را در آنجـا
برقرار كرد. هم اكنون نيز در برمه, كنيا و زيمبابوه, ما شاهـد

رهبرى هاى فردى قوى در اپوزيسيون هستيم.

در مجموع, در سطح جهانى, به سختى مى توان يك جنبش
موفق سياسى را پيدا كرد كه در آن رهبرى فردى به صورت
واقعى يا نمادين وجود نداشته باشد. رمز موفقيت جنـبـش

 در اين دانستًمشروطه بدون رهبرى فردى را نيز بايد عمدتا
كه نيروهاى استبداد از توان يا دانش مقابله با يك جنبش

اجتماعى فراگير برخوردار نبودند.
در شرايط امروز ايران نيز به سختى مى توان تصور كرد كه
يك جنبش سياسى بـدون رهـبـرى عـمـلـى يـا نمـاديـن فـردى
بتواند به توفيقى دست پيدا كند. حتى جنـبـش دوم خـرداد
كه نيروهاى زيادى از جامعه مدنى را به همراه خود داشت
تنها با رهبرى نمادين خاتمى بود كه به قدرت دست يافت.
از سوى ديگر, پراكندگى نيروهاى سياسى جامعه ايران به
حدى است كه شكل گيرى يك رهبرى جمعى در سطح ملى

 نامحتملًبا يك برنامه حداقلى را در آينده نزديك تقريبا
كرده است. اگر سه دهه سركوب نتوانسته است اپوزيسيون
جمهورى اسلامى را به هم نزديك كند به سختى مـى تـوان
تصور كرد كه اين اپوزيسيون با يك تغيير رفتار سريع بتواند
در آينده نزديك بر اين مشكلات فائق آيد و طرحى نو در

 فقدان اين چشم انـداز بـسـيـارى از ايـرانـيـان را بـر آنانـدازد.
داشته است كه به انتظار بنشينند تا شايد دستى از غيب (قدرت
خارجى) برون آيد و كارى بكند, و يـا يـك قـهـرمـان مـلـى
پيدا شود و در شرايطـى كـه بـحـران هـاى داخـلـى و خـارجـى
كيان و موجوديت جامعه ما را به خطر انداخته و مشكلات
اجتماعى و اقتصادى و سياسى داد مردم را درآورده است به

نجات ايران و ايرانيان برخيزد.
گرايش «قهرمان سازى» يا «رهـبـرپـرورى» در بـيـن بـرخـى از
فعالان سياسى نيز رواج پيدا كرده است و از فرد يا افراد خاصى
براى رهبرى اپوزيسيون نام برده مى شود. البتـه اگـر كـسـى
داراى توانايى رهبرى باشد گوى حاضر و ميدان باز است
و او بايد بتواند رهـبـرى خـود را ثـابـت كـنـد. ولـى در حـال
حاضر در داخل يا خارج كشور به سختى مى توان فردى بـا
جاه طلبى هاى سياسى پيدا كرد كه از يك اعتبار عمومى و
مقبوليت ملى فرا گروهى, فراسياسى و فراايدئولوژيك در
بين مخالفان جمهورى اسلامى برخوردار باشد. غالب افرادى
كه از ديد هوادارانشان به عنوان يك رهبر ملى نام برده مى
شوند تنها در ميان قشر يا اقشار خاصى از جامعه نفوذ دارند

 در بر نمى گيرد. به عبارتو بر كلام آنان پهنه اپوزيسيون را
ديگر, ما مدعيان صريح يا خجول رهبرى زياد داريم, ولى «آن

سان سوكى» يا «مورگان چانگراى» نداريم.
دوستى نوشته بود كه مشكل دمـوكـراسـى وجـود «غـول» هـايـى
است كه سد راه شده اند و نمى گذارند نيروهـاى تـازه نـفـس
وارد ميدان شوند و راه گشايى كنند. در پاسخش نوشتم كه از
ديد من مشكل اين است كه در بين اپوزيسـيـون غـول نـداريـم.
يعنى كسى كه اين قدر وزن داشته باشد كه به حسابش بياورند
و اين قدر نترس و شجاع باشد كه حاضر باشد با گرفتن شاخ

 غولچه هايى هستندًگاو با آن درگير شود. آن چه كه داريم غالبا
كه اداى غول را در مى آورند, ولى كمترين جرأتى از خود نشان
نمى دهند. مبارزه با جمهورى اسلامى البته با مبـارزه بـا سـايـر
نظام هاى سياسى ضد دموكراتيك ديگر جهان متفاوت است و
هزينه هاى سنگينى مى تواند به همراه داشته باشد. ولى كسانى
كه مى خواهند اين مبارزه را بدون هزينـه رهـبـرى كـنـنـد, و يـا
هزينه آن را فقط از جان و مال هواداران خود بپردازنـد, جـايـى
در رهبرى اين مبارزه نمى توانند داشته باشند. چانگـراى ايـن
روزها توانسته است حكومت استبدادى موگابه در زيمبـاوه را
از طريق صندوق رأى شكست دهد, ولى همين چنـدى پـيـش,
او بهاى مبارزات خود را تا پاى كشيده شدن به ميز محاكمه به
عنوان خيانت, يا ضربات شديد پليس كه سـر و صـورت او را
به شدت زخمى و خون آلود و كج و كوله كرده بود, پرداخت.
مبارزه براى دموكراسى در ايران امروز به يك رهبرى داهيانه و
شجاع نياز دارد كه بتواند در داخل ايران فعاليت كند و متناسب
با مقتضيات و شرايـط جـامـعـه ايـران و خـصـوصـيـات جـمـهـورى
اسلامى تاكتيك هاى منـاسـب آن را بـه كـار گـيـرد. لازمـه ايـن
كـار آن اسـت كـه رهـبـرى يـا بـايـد در داخـل كـشـور بـاشـد و يـا

 در داخل كشور فعاليت كنند (آقاىًنمايندگان رسمى آن علنا
خمينى هم وقتى به مقام رهبرى رسيد كه عـده اى بـه نـام او در
داخل كشور فعاليت مى كردند). مبارزه با رژيـم بـا كـنـتـرل از
دور عملى نيست, و نمى توان بدون يك نيروى سازمان يافته
در داخل كشور كه قدرت بسيج توده اى داشته باشد كوچكترين
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